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A B S T R A C T 

Subject: This article presents a comparative study of the knowledge of God and 
divine revelation in the philosophies of Mulla Sadra and Jean-Luc Marion. It 
examines the convergences and divergences between these two thinkers 
concerning the possibility of knowing God, the nature of divine manifestation, 
and the role of immediate experience in religious cognition. Furthermore, it 
explores the possibility of establishing a constructive dialogue between Islamic 
philosophy and contemporary Continental phenomenology despite their different 
metaphysical and theological backgrounds. Method: The research adopts a 
comparative-analytical method based on the primary works of Mulla Sadra and 
Jean-Luc Marion, together with relevant secondary literature. It comparatively 
analyzes the concepts of presential knowledge (al-'ilm al-ḥuḍūrī), divine 
manifestation (tajallī), and the primacy of existence in Mulla Sadra's philosophy 
alongside Marion's notions of givenness, saturated phenomenon, and revelation. 
Findings: The findings indicate that both philosophers reject reducing the 
knowledge of God to purely conceptual or representational thinking and instead 
emphasize the immediacy of divine disclosure. However, they develop this 
shared concern from different philosophical perspectives. Mulla Sadra interprets 
divine knowledge within a metaphysical framework grounded in the primacy of 
existence and the reality of manifestation, whereas Marion explains revelation 
phenomenologically as a saturated phenomenon that exceeds conceptual 
determination. This comparison demonstrates that, despite their methodological 
differences, both approaches offer significant insights into the relationship 
between transcendence, manifestation, and religious experience, thereby 
providing a fruitful basis for comparative philosophical inquiry. Conclusion: The 
study concludes that the comparison of Mulla Sadra's Transcendent Philosophy 
and Marion's phenomenology contributes to a deeper understanding of the 
knowledge of God by clarifying both their common concerns and their 
fundamental differences. It also highlights the potential for a meaningful 
philosophical dialogue between Islamic philosophy and contemporary 
Continental thought, enriching comparative philosophy of religion and expanding 
contemporary discussions of divine revelation and religious experience. 
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 »مقاله پژوهشی«

 ی حی مس  یدارشناختیپد  اتیو اله  یفلسفه اسلام  یوجودشناس  ییو واگرا   یی همگرا

 ( ونی: ملاصدرا و ژان لوک ماریدر مساله شناخت خدا )مطالعه مورد
 

 ی رهنمائ  نیحس 
 

 چکیده 

و ژان  یرانيمسلمان ا لسوفیدر فلسفه ملاصدرا ف  یاله  یشناخت خدا و وح یقیتطب سهيمقاله به مقا نيا
  د ی)تأک يی همگرا زان ی. هدف از نگارش مقاله درک مپردازدیم یفرانسو دانیو اله  لسوفیف ونيلوک مار

  کرد يوجودمحور در برابر رو  کيزیمتاف  کردي)رو  هايی (، واگرایعقلان  يیگرالیتقل  ی و نف  واسطهی بر تجربه ب
  یشناخت  داريپد  اتیو اله   یفلسفه اسلام  انیسازنده م  یوگو( و امکان گفت یکيزیرمتافیغ  یدارشاختيپد

  یاست و ط  یلیتحل-یقیپژوهش تطب  نيدر ا  قیاست. روش تحق  یمعاصر در مباحث وجود شناخت  یحیمس
چون »اصالت   یمیمفاه  ه، يثانو  یهاپژوهش   و   ونيمار  ی آثار اصل  ه،یحکمت متعال  یبر متون اصل  ه یآن با تک

شده«  اشباع داري»پد  «،یشدگدر ملاصدرا و »داده «ی»علم حضور «، یوجود«، »تجل کیوجود«، » تشک
( ملاصدرا  1:  ديد  توانیم  ريرا در موارد ز  قیتحق  یهاافتهي.  شودیم  یبررس   ونيدر مار  «یو »نقد آنتوتئولوژ

. کدیم  فيتعر  یخدا را فراتر از هر مقوله وجود  ونياما مار  داند،یم  اتیخدا را »وجود محض« و مبدأ تجل
 ون يمعلول به علت« و مار  یدارند: ملاصدرا از راه »علم حضور  دیخدا تأک   واسطهی ( هر دو بر تجربه ب2

ملاصدرا در چارچوب    کنند؛یرا دنبال م   ی عقلان يیگرالیتقل ی هر دو نف(  ۳شده«.  اشباع   دار ي»پد  ق ياز طر
مار  کيزیتافم و  آنتو  ونيوجود  نقد  مفاه4.  یتئولوژ-با  »تجل  یمی (  »داده  «یچون    ت یظرف  «یشدگو 

نکته  است    نيا  دیتائ  قیتحق  جه ی. نتآورندی سازنده را فراهم م  یوگودارند و امکان گفت   هيدوسو  یبازخوان
 لیبلکه پتانس  کند،یکمک م  ینياز شناخت خدا و تجربه د  ترقینه تنها به درک عم  يیهاسهيمقا  نیکه چن

و    کيزیمشابه از متاف  ستمیس  ک يو ارائه    یحیو مس  یاسلام  یهاسنت  نیب  ی فرهنگ  نیب  یگفتگوها  یغن
 . دارد یرا درپ یدارشناسيپد
 

 های کلیدیواژه

 . شناخت خدا، ملاصدرا ون،يژان لوک مار ه،یحکمت متعال ،یدارشناسيپد
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 مقدمه

چگونگی   از  کیفیت  پرسش  و  هستی  در  خداوند  ظهور  و  حضور 
آشکارسازی امر الهی يکی از مسائل بنیادين در فلسفه دين و الهیات  
است که از ديرباز ذهن متفکران شرقی و غربی را به خود مشغول کرده  

( با  م 1640- 1571ش؛ 950- 1014) است. در فلسفه اسلامی، ملاصدرا  
و تأکید بر اصالت وجود، خدا را    « حکمت متعالیه »   نظام فلسفی   ارائه 

معرفی  به  عالم  تجلیات  مبدأ  و  وجود  مطلق  حقیقت  کرده  عنوان 
لوک  ژان   نیز   ای معاصر در فلسفه قاره   ( 140۳)محبتی و کهنسال،  است. 

با رويکرد پديدارشناختی  م 1946-   ؛ ش 1۳24- ) ماريون  آنتو   و  (  - نقد 
های متافیزيکی و در قالب »پديدار  خدا را فراتر از مقوله ئولوژی هايدگر،  ت 

هايی مانند وحی يا عشق آشکار  که از طريق تجربه   ديد  1« ه شد اشباع 
طیف فکری قرار  يک  ظاهر در دو سوی  اين دو ديدگاه، به   شود. می 

  ای عمیق به پرسش از شناخت خدا و چگونگی دارند، اما هر دو به شیوه 
می   آشکارگی  الهی  میان  امر  تطبیقی  مقايسه  با  مقاله  اين  پردازند. 

ملاصدرا و الهیات پديدارشناختی ماريون، به دنبال فهم    وجودشناسی 
 . است اين دو  های  ها و چالش همنوايی 

 

 پژوهش  پیشینه
 

 پیشینه نظری
کثرت  دين،  پژوهش   علیرغم  فلسفه  در  تطبیقی  همچنان جای  های 

در    جديد وگوی مستقیم بین حکمت متعالیه و پديدارشناسی  گفت خالی  
اگرچه مولفانی    . شود ن احساس می از ايرا   فضای علمی داخلی و خارج 

نصر   چون  حسین  چیتیک    ، سید  شارح ويلیام  و    ین و    نیز ملاصدرا 
توماس    4، ريچارد کرنی ۳، جان کاپوتو 2کوين هارت   نظیر انديشمندانی  

فقدان يک  با  اما همچنان  .  اند قلم زده ژان ماريون    درباره که    5ن کارلسو 
نظام  رويکرد مقايسه  دو  اين  میان  عمیق  و  ضمن  که  مواجهیم    مند 

ها را  وگوی سازنده میان آن های ساختاری امکان گفت تفاوت   بررسی 
 .د نماي فراهم  

 
 پیشینه کاربردی 

ماريون    پیرامون  ایمقايسه   آثار لوک  فارسی ژان  زبان  در 
مقاله »تحلیل مواجهه الهیات تومیستی ژيلسون و    شمارند.انگشت

با وجودشناسی   بررسی تعامل    سنايی،از علی    «هايدگرماريون  به 
دهد چگونه پردازد و نشان میمی  هايدگرالهیات تومیستی با فلسفه  

ی به سمت آشکارسازی الهی گذر هايدگر  شناسیماريون از هستی

 
1. Saturated Phenomenon) 

2. Kevin Hart 

3. John D. Caputo 

مقاله  در    يونسیآريا  پور و  رسولیرسول  ؛  (1۳95. )سنائی،  کندمی
را محک می منطق  مرزهای  ماريون  لوک  های  زند« چالش»ژان 

محدوديت علیه  فلسفیماريون  منطقی  توصیف   را  های 
»بازتاب در  سنائی و خادمی    (1۳95پور و يونسی،  )رسولی.اندکرده

از   گذار  ماريون:  انديشه  در  مجعول  ديونوسیوس  عرفان 
شناسی آنالوژيک آکوين« تأثیر عرفان ديونوسیوس بر ماريون  هستی

به رويکردی پديدارشناختی را    اسیشناسی آکوينو گذار او از هستی
می  »ارزيابی ساختار   (1400،  سنائی و خادمی) .سازدبرجسته  مقاله 

تلقی   به  نگاهی  با  سینوی  حکمت  در  متافیزيک  انتوتئولوژيکی 
ساختار  نويسنده  همین  از  انتوتئولوژی«  از  ماريون  و  هايدگر 
انتوتئولوژيک حکمت سینوی را با ديدگاه هايدگر و ماريون مقايسه  

میمی نشان  و  برای کند  ساختار  اين  از  ماريون  چگونه  دهد 
هستی از  فراتر  میآشکارسازی  استفاده  )صلواتی، .  کندشناسی 

ای ديدگاه احمد غزالی و ژان لوک مقاله »بررسی مقايسه(  1۳98
عنوان عشق را به  ،نوشته زکیه بیات وهمکاران  ماريون درباره عشق«

ابزاری برای شناخت فراتر از عقل در انديشه غزالی و ماريون مقايسه  
همکاران،  .کندمی و  »اعتماد   در  (1402)بیات  مقاله  نهايت، 

 ترجمه کمال رضوی،  اسلتمن،از جنی  کورکورانه يا ايمان آگاهانه«
را تحلیل میجنبه ايمان  پديدارشناختی    ( 1۳82)اسلتمن،  .کندهای 

علی حقی و محمدرضا مدائن در مقاله »وجوه اشتراک و شباهت در  
را های معرفتديدگاه  شناختی ملاصدرا و هوسرل« علم حضوری 

های عنوان رويکردی پديدارشناختی بازخوانی کرده و به شباهتبه
اشاره دارند.)حقی و مدائن،   با هوسرل  از   (1۳92آن  برخی  اگرچه 

آيند،   می  کار  به  دانشمند  دو  اين  مقايسه  در  آثار  اين اين  حال با 
نظام هیچ و  مستقیم  مقايسه  خلأ  میان  کدام  وجودی   الهیاتمند 

 . کنندملاصدرا و الهیات پديدارشناختی ماريون را پر نمی

 

 شناسی پژوهش روش
کند و بر متون اصلی  اين تحقیق از روش مطالعه تطبیقی استفاده می

پژوهش و  ماريون  و  ملاصدرا  تا فلسفه  دارد  تکیه  ثانويه  های 
تفاوتشباهت کند.  ها،  تحلیل  را  ديدگاه  دو  اين  پیامدهای  و  ها 
های اصلی پژوهش عبارتند از: چگونه ملاصدرا و ماريون به  پرسش

های بنیادين در  رسند؟ آيا تفاوتشناخت خدا و ظهور امر الهی می 
اين    اينکهشود؟ و  وگوی سازنده میمبانی فکری اين دو مانع گفت

گفت و  معاصر  دين  فلسفه  برای  پیامدهايی  چه  وگوهای  گفتگو 

4. Richard Kearney 

5. Thomas A. Carlson 
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تری از شناخت فهم عمیقدنبال  به    فرهنگی دارد؟ اين مطالعهبین
تمهیدخدا   )فلسفه   هایزمینه  و  متفاوت  فکری  سنت  دو  ارتباط 

 است. ای( اسلامی و فلسفه قاره
 

 چارچوب نظری 
 

 ملاصدراالهیاتی مبانی 
مسأله شناخت خدا در حکمت متعالیه نه يک مسئله صرفاً الهیاتی، 

مسئله  در  بلکه  است.  وجودشناختی  بنیاداً  فکری، اين  ای  نظام 
شناخت خدا از طريق تحلیل ساختار وجود و نسبت هستی انسان با  

رو، مفاهیم اصلی حکمت متعالیه شود. از اينحقیقت وجود تبیین می
اند که در افق مسئله »چگونگی انکشاف  تنها در صورتی قابل فهم

در اينجا مهمترين مبانی صدرايی    .خدا برای انسان« بازسازی شوند
 شماريم. مرتبط با مبحث شناخت خدا را برمی

 

 اصالت وجود و امکان معرفت الهی  .۱

بر   آغاز نظريه صدرايی شناخت خدا، اصل اصالت وجود است.  نقطه 
اساس اين اصل، واقعیت خارجی نه ماهیت بلکه وجود است و ماهیات  

ذهنی  اعتبارات  )ملاصدرا،  صرفاً  طباطبايی،  ۳5 ـ۳2،  1ج   : 1981اند  ؛ 
شناختی پیامدی معرفتی دارد: شناخت  (. اين چرخش هستی 45  : 1۳90

 .تواند ماهوی يا مفهومی باشد، بلکه بايد وجودی باشد نهايی نمی 

عنوان »وجود محض« نه موضوع يک تعريف  بدين ترتیب، خدا به 
شود. شناخت خدا  مفهومی، بلکه غايت هرگونه تحقق وجودی تلقی می 

نزد   يافتن حضور وجودی  بلکه شدت  نیست،  مفاهیم  ادراک  از سنخ 
فنی   نفس  تعبیر  به  نفس و  خود  وجودی  شدت  نکته،    تر  اين  است. 

آورد که در آن معرفت الهی از استدلال صرف فراتر  چارچوبی فراهم می 
در    علامه طباطبايی .  شود   معنا حضور وجودی    از جنس رود و به  می 

در فلسفه صدرايی شناخت حقیقی تابع نحوه    همین زمینه معتقد است: 
(. بنابراين، معرفت خدا تابع  15۳ : 1۳86وجود عالم است« )طباطبايی، 

 .تحول وجودی انسان است نه صرفاً فعالیت ذهنی او 

 

 تشکیک وجود  .۲

وجود حقیقتی واحد اما دارای مراتب است   براساس مبانی صدرايی،
ای کنندهنقش تعیین  ديدگاه (. اين  ۳42-۳41،  1ج  :1981)ملاصدرا،  
)و هر موجود  انسان    بر اساس اين مبنا .  دارد  معرفت الهیدر تبیین  

مرتبهديگر(   بلکه  نیست؛  الهی  حقیقت  از  منفصل  ای موجودی 
است وجودی  حقیقت  از همان  اين.  ضعیف  نه از  خدا  شناخت  رو، 

فاصله از  بلکه شدتعبور  مطلق،  مشترک   ای  وجود  يافتن همان 
تر شود، حضور علت نخستین است. هرچه مرتبه وجودی نفس قوی

اين تحلیل شناخت خدا را از مدل معرفت   .گردددر آن آشکارتر می 
می جدا  خدا  بازنمايانه  بلکه  ديگر  کند.  نیست،  شناخت«  »موضوع 

ملاصدرا با طرح اتحاد  يابد.  افقی است که در آن شناخت تحقق می
نشان می معلوم  و  عالیعالم  در  ادراک  ترين سطوح خود دهد که 

بنابراين   مفهومی؛  بازنمايی  نه صرف  است،  وجودی  تحقق  نوعی 
يابد ای خاص از وجود نفس انسانی تحقق میتجربه الهی در مرتبه
 .(۳12، ۳ج: 1981)صدرالدين شیرازی، 

 

 وجود فقری و نسبت حضوری انسان با خدا .۳

ترين عناصر نظريه ملاصدرا، تحلیل وجود ممکنات يکی از نوآورانه
فقری است. موجودات ممکن دارای استقلال وجودی   عنوان وجودبه

 .(۳45،  ۳ج   :1981اند )ملاصدرا،  نیستند، بلکه عین تعلق به علت
. به اين ترتیب که اين اصل پیامدی مستقیم برای شناخت خدا دارد

اگر وجود معلول عین ربط به علت باشد، آنگاه رابطه انسان با خدا 
معلول  رابطه در  دائمی علت  نوعی حضور  بلکه  نیست؛  بیرونی  ای 
در نتیجه، امکان شناخت خدا در خود ساختار هستی انسان    .است

نهفته است. انسان پیش از هر استدلالی در نسبت وجودی با خدا 
رابطه  کشف  معنا،  اين  در  الهی  معرفت  دارد.  که قرار  است  ای 

 .پیشاپیش برقرار بوده است

های پديدارشناختی از اين تحلیل به شکل قابل توجهی با تلقی
نه  پیش الهی  معرفت  زيرا  است،  مقايسه  قابل  دينی  تجربه  دادگی 

 .ساخته ذهن، بلکه ناشی از نحوه ظهور واقعیت است

 

 علم حضوری  .۴

علم   مفهوم  متعالیه،  در حکمت  خدا  شناخت  نظريه  مرکزی  نقطه 
نزد   بدون واسطه مفاهیم  معلوم  حضوری است. در علم حضوری، 

 .(۳52-۳45، ۳ج : 1981عالم حاضر است )ملاصدرا، 

های مفهومی نیست،  در اين چارچوب، معرفت خدا نتیجه استدلال 
ای از حضور وجودی است. چون علت در معلول حضور دارد،  بلکه مرتبه 
ملاصدرا تصريح    .تواند به نحو حضوری به علت خود علم يابد معلول می 

کند که هرچه وجود نفس شديدتر گردد، علم حضوری آن نسبت به  می 
می  افزايش  خويش  امری مبدأ  الهی  معرفت  بنابراين    تدريجی،   يابد. 

 ت. شناختی انسان اس و مبتنی بر تحول هستی   وجودی 

کند و ای اساسی با الهیات مفهومی ايجاد می اين ديدگاه فاصله 
سازد؛ امری که برخی ای وجودی نزديک می معرفت خدا را به تجربه

پديدارشناسی  با  متعالیه  حکمت  تماس  نقطه  را  آن  پژوهشگران 
 .(1۳92اند )حقی و مدائن، دانسته 
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 نظریه تجلی  .۵

برای توضیح نحوه آشکارگی خدا در جهان، ملاصدرا از نظريه تجلیّ 
می مجموعه بهره  نه  عالم  بلکه  گیرد.  موجودات،  از  مستقل  ای 

 .(120، 2ج :1981ظهورات مراتب وجود الهی است )ملاصدرا، 

تجلیّ به معنای صدور خارجی از خدا نیست، بلکه ظهور حقیقت  
اند که  هايیبسیط در مراتب محدود است. موجودات به منزله آينه 

 .(1۳87کنند )جوادی آملی،  های متفاوتی از وجود را آشکار میشدت
ممکن   جهان  در  تأمل  طريق  از  خدا  شناخت  چارچوب،  اين  در 

شود، اما نه به صورت استدلال قیاسی، بلکه به مثابه مشاهده می
الهی   انکشاف  از  نحوی  با  موجودات،  با  مواجهه  در  انسان  ظهور. 

نه فقط »پديده به بیان ديگر، جهان در حکمت متعالیه    .رو استروبه
 .»پديدار الهی« است؛ نه شیئی مستقل در برابر خداالهی« بلکه 

 

 حرکت جوهری  .۶

دهد که نفس انسانی ثابت  ملاصدرا با نظريه حرکت جوهری نشان می 
است )ملاصدرا،   در حال صیرورت وجودی  ذات خود  در  بلکه  نیست 

دينامیک  90،  8ج   : 1981 بعُدی  خدا  شناخت  مسئله  به  اصل  اين   .)
معرفت الهی امری دفعی نیست، بلکه نتیجه تحول تدريجی    .بخشد می 

وجود انسان است. نفس از مرتبه حس و خیال به مرتبه عقل و سپس  
می  ارتقا  وجودی  افزايش  شهود  نه  خدا  شناخت  سیر،  اين  در  يابد. 

است  انسان  بودن  نحوه  دگرگونی  بلکه  دلیل،    .اطلاعات  همین  به 
  : 1۳66داند نه نفی آن )ملاصدرا،  ملاصدرا شهود قلبی را تکامل عقل می 

رسد که در آن تمايز میان عاقل و  ای می (. عقل در نهايت به مرتبه 142
 .يابد يابد و معرفت الهی به صورت حضور تحقق می معقول کاهش می 

 

 برهان صدیقین  .۷

برهان صديقین در حکمت متعالیه صرفاً يک استدلال اثبات وجود  
خدا نیست، بلکه الگويی معرفتی برای شناخت اوست. اين برهان از  

کند و بدون واسطه موجودات ممکن به  خود واقعیت وجود آغاز می 
اهمیت اين برهان در    .(20ـ14،  6رسد )ملاصدرا، جالوجود میواجب

آن است که مسیر شناخت خدا را از تحلیل مفاهیم به شهود وجود 
کند. انسان با التفات به اصل وجود، حضور حقیقت مطلق منتقل می

يابد. بدين معنا، برهان صديقین نقطه اتصال عقل فلسفی و را درمی
 .تجربه شهودی است

 

 الگوی صدرایی شناخت خدا .۸

توان ساختار معرفت الهی در حکمت گفته، میبر اساس تحلیل پیش 

 
1. intentionality 

 : متعالیه را چنین خلاصه کرد
 .خدا حقیقت وجود است، نه موجودی در کنار موجودات. 1
انسان به سبب وجود فقری خود همواره در نسبت حضوری  .  2

 .دارد با خدا قرار
 ت.شناخت خدا نتیجه شدت يافتن وجود انسان اس. ۳
 .جهان صحنه تجلی الهی و زمینه انکشاف اوست. 4
 . يابدمعرفت الهی نهايتاً صورتی شهودی و حضوری می. 5

ارائه می الگويی از شناخت خدا  کند  در نتیجه، حکمت متعالیه 
درونی  به وحدتی  تجربه شهودی  و  متافیزيک وجودی  آن  در  که 

وگوی های بنیادين، امکان گفترسند. اين الگو، با وجود تفاوتمی
شدگی ويژه نظريه داده به  -فلسفی با الهیات پديدارشناختی معاصر  

آورد،  را فراهم میک ماريون  وژان لشده در انديشه  و پديدار اشباع
سازی عقلانی، بلکه زيرا در هر دو رويکرد، خدا نه محصول مفهوم

 .شودرخدادی از ظهور و انکشاف تلقی می

 
 لوک ماریونمبانی الهیات پدیدارشناختی ژان

 از وجوددانستن خدا تئولوژی و فراتر -نقد آنتو

کند  تئولوژی، استدلال می - ماريون با الهام از نقد مارتین هايدگر به آنتو 
های متافیزيکی  عنوان »موجود اعلی« در چارچوب که تعريف خدا به 

می  تقلیل  محدود  و  انسانی  مفهومی  به  را  او  )ماريون،  دهد سنتی،   .
1991 :xvi )   از مقوله وجود می فراتر  را  تعريف  ان د او خدا  د و هرگونه 
او را نفی می هستی  را    کند، زيرا شناختی در مورد  به يک »بت«  آن 

هارت اين نقد  ديويد  (  20- 16:  1991. )ماريون،  د کن می مفهومی تبديل  
کند،  عنوان تلاشی برای رهايی الهیات از قید متافیزيک توصیف می را به 

. )کارلسون،  کند عنوان رازی غیرقابل توصیف بازتعريف می که خدا را به 
ای فراتر از مفاهیم فلسفی،  اين ديدگاه، با گشودن عرصه (  278:  2008

امکان تجربه خدا را از طريق رخدادهايی مانند وحی يا عشق، فراهم  
 ( 107:  1991. )ماريون،  آورد می 

 

 شدگی و برتری آن بر قصدیت داده

»داده  مفهوم  به«  شدگیماريون  خود را  پديدارشناسی  پايه  عنوان 
الهی،    کند که پديدارها، از جمله امرکند. او استدلال میمعرفی می

شناختی به سوژه های هستیشرطصورت خودجوش و بدون پیشبه
می پديدارشناسی  (  A2002  :18)ماريون،     .شوندداده  برخلاف 

شدگی ماريون پديدار  سوژه تأکید دارد، داده   1تهوسرلی که بر قصدي
از محدوديت میرا  آزاد  بههای سوژه  را  آن  و  عنوان رخدادی کند 
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های دينی  شدگی راهی برای فهم تجربهداده  .کندمستقل معرفی می
کنند و خدا را که فراتر از ساختارهای متافیزيکی حرکت میاست  

پیشبه غیرقابل  رخدادی  انسانی  عنوان  ادراک  از  مستقل  و  بینی 
 ( 128: 2008)کارلسون،  سازند.آشکار می

اين مبنا مستقیماً مدعای ماريون در مسأله شناخت خدا را شکل 
کند، بلکه به  دهد: خدا نه به اين دلیل که سوژه او را قصد میمی

شود. کند، شناخته میاين دلیل که خود را داده و بر شهود تحمیل می
و   واکنشی  ماريون کاملاً  نتیجه، شناخت خدا در پديدارشناسی  در 
با رويکرد   بنیادين  تفاوت  اين  نه کنشی و قصدی.  دريافتی است، 
غیرنیومنی  دينیِ  تجربه  برای  معرفتی  گشايشی  هوسرل،  قصدی 

 ( A2002 :18)ماريون،  .است

 

 شده و آشکارسازی الهیپدیدار اشباع 

قدری  داند که در آن شهود به شده را پديداری می ماريون پديدار اشباع 
چارچوب  يا  قصديت  ظرفیت  از  که  است  ذهن  فراوان  مفهومی  های 

تعريف  رود. اين پديدارها، اگرچه از نظر مفهومی غیرقابل انسان فراتر می 
:  A2002)ماريون،   د کنن رسند، ساختار ذهنی ناظر را اشباع می به نظر می 

،  2، بت1رخداد شده شامل  چهارگانه پديدارهای اشباع   شناسی گونه (  199
داد بر اساس کمیت اشباع  خ ر  ( B2002)ماريون،    . است  4نماد و    ۳گوشت 

شود  شود و غیرقابل محاسبه است. بت بر اساس کیفیت اشباع می می 
و برای نگاه غیرقابل تحمل است. گوشت)جسم( سومین نوع پديدار  

سرانجام، نماد که      کند. شده است که مقوله رابطه را اشباع می اشباع 
  و   شود شامل افراد ديگر، نمادهای مذهبی و مواردی از اين قبیل می 

کند و دارای ويژگی خاصی است که همه  را اشباع می   « کیفیت » مقوله  
نظريه  اين  .  کند شده را در خود متمرکز می انواع ديگر پديدارهای اشباع 

چارچوب  از  فراتر  پديدارهايی  تجربه  امکان  نهايت  قصدی  در  های 
می  فراهم  را  افق هوسرلی  و  تجربه آورد  درک  در  جديدی  های  های 

عنوان  ويژه در سنت مسیحی، به وحی الهی، به   . کند می فراهم  انسانی  
شود که سوژه را به سوی  توصیف می   نماد شده از نوع  پديداری اشباع 
 . کند بدون اينکه او را در مفاهیم محدود سازد خدا هدايت می 
به کارلسون   مسیحی،  عرفانی  سنت  با  ماريون  ويژه  ارتباط 

کند که پديدار  کند و استدلال می را برجسته می   5ديونیسیوس آريوپاگیتا 
  . ست عنوان رازی غیرقابل توصیف ا شده راهی برای تجربه خدا به اشباع 

در (  142- 74:  2008)کارلسون،   خود   ماريون  به   آثار  را  عنوان  خدا 
نه توسط مفاهیم، بلکه    او   حضور که    کند شده معرفی می پديداری اشباع 

 
1. event 

2. idol 

3. flesh 

برخلاف  و  ا   . شود کننده درک می واسطه و اشباع ای بی به واسطه تجربه 
انديشد،  سنت مابعدالطبیعی غربی که به »موجود بما هو موجود« می 

کوشد به سوی »انکشاف امر قدسی در تجربه« حرکت کند؛ که  می 
 ( 67:  1991. )ماريون،  های مفهومی است مستلزم خروج از قالب 

اشباع پديدار  که  آنجا  )بهاز  تمام شده  نماد(  نوع  از  ويژه 
ريزد، شناخت خدا در های تأويلی و مفهومی سوژه را فرومیظرفیت

راه تحمل  از  بلکه  به يک مفهوم،  راه تحويل خدا  از  نه  الگو  اين 
شود. بنابراين، مبانی پديدارشناختی  شگفتی و رازِ ظهور او حاصل می

شناسی دينیِ  ای در معرفتماريون خود را مستقیماً به مثابه نظريه
 ( B2002 :118-12۳)ماريون، . نمايانندپسامتافیزيکی باز می

 

 تجربه دینی و فراروی از قصدیت انسانی 

به  را  دينی  تجربه  توصیف  ماريون  انسانی  قصديت  از  فراروی  عنوان 
بلکه  می  نیست،  شناخت  اصلی  کنشگر  ديگر  سوژه  که  جايی  کند، 

:  A2002  . )ماريون، دهد کننده پديداری است که خود را به او می دريافت 
تجربه دينی رخدادی غیرقابل کنترل است که سوژه    ترتیب، بدين (  ۳22

می  هدايت  خدا  سوی  به  گفت ا   . کند را  امکان  رويکرد  بین  ين  وگو 
 (89:  2007. )هارت،  آورد های عرفانی و پديدارشناسی را فراهم می سنت 

رخلاف ملاصدرا که يک دستگاه متافیزيکیِ  ايد توجه داشت که ب ب 
کند، ماريون عمداً با  ها اصل و قاعده بنیادين عرضه می متراکم با ده 

کند. اين تفاوت کمی، نه از سرِ  حداقل مفاهیم پديدارشناختی کار می 
ناتوانی، بلکه از روی التزام به نگاه غیرمتافیزيکی و اجتناب از هرگونه  

خواهد خدا را نه در يک نظام  ماريون می  . ساختار وجودی پیشینی است 
کننده جستجو کند. از اين  فلسفی، بلکه در رخدادهای عینی و اشباع 

خود يک  ای مثل ملاصدرا،  در مقايسه با چهره منظر، فقرِ کمیِ مبانی او  
 . آيد به شمار می شناختی و نه يک کاستی  ويژگی روش 

 

 های پژوهشیافته

 های ملاصدرا و ماریونهمگرایی 

 واسطه خداتأکید بر تجربه بی 

يکی از بارزترين نقاط اشتراک ملاصدرا و ماريون، تأکید بر امکان  
واسطه خداست. در حکمت متعالیه، اين تجربه از طريق  تجربه بی

حضوری تامه  »علم  علت  به  میمعلول  ممکن  نظر  .  شود«  به 
که نتیجه   نفس انسانی، از طريق استکمال در مراتب وجود  ملاصدرا

است آن  کمالی  الهی حرکت جوهری  حقیقت  مستقیم  به شهود   ،

4. icon 

5. pseudonymous 
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از نظر ذات و فعل، نردبانی برای    نفس را شناخت  او    يابد.دست می
، 8ج:  1981داند.)ملاصدرا،  میشناخت پروردگار از نظر ذات و فعل  

 ( 125- 12۳: 2001چیتیک، و  224
 : دگويیمعلول به علت م یعلم حضور نییملاصدرا در تب

معلول باشد، واجب    یسبب برا  واسطهیذاتاً و ب  یزی»پس اگر چ
آن ]معلول[ باشد«    ودِ است که علم به علت آن، مستلزم علم به خ

 (. ۳90، ۳ج  :1981)ملاصدرا، 
 : ديگویم نیهمچن

با در نظر گرفتن جهت اضافت،   ف،ياز دو امر متضا  یکي»علم به  
(. ۳87،  ۳ج    :1981)ملاصدرا،    شود«یم  گريموجب علم به طرف د

به   ن،يبنابرا پ انسان  معلول،  استدلال   شیعنوان  هر  نسبت    یاز  در 
حضور را    نيوجود خود، ا  افتنيدارد و با شدت    ربا خدا قرا  یوجود

 .ابديیدرم یبه صورت شهود

تجربه  به  بر  خود،  پديدارشناسی  در چارچوب  ماريون  مشابه،  طور 
پديدارهای    شده« تأکید دارد. او واسطه خدا از طريق »پديدار اشباع بی 

زيبايی   شده اشباع  يا  می   مانند وحی، عشق،  رخدادهايی  از  دا را  ند که 
روند و سوژه را در برابر حضور الهی قرار  ظرفیت ادراک انسانی فراتر می 

  ر ی در کتاب »تفس   ی نل ی مَک   ن ی ش (  A2002  ،219-224د. )ماريون،  دهن می 
 : کند ی م   ی بند صورت   ن ی را چن   ده ي ا   ن ي افراط« ا 
آن را کاملاً درون   توانیاست که نم  یادهيشده پداشباع  داري»پد

شهقابل  میمفاه چنان  آن  گنجاند.  ما  فهمِ  عطا   یفراوان  وددرک 
فزون  کندیم همواره  از   ماندیم  یباق  یمازاد  ندِيآکه  فراتر  که 

 ( 1: 2010.« )مکینلی، است یپردازمفهوم 
  ی طور عمد به  ونيکه مار  دهدیم  حیتوض  گريد  یدر جا   ینلیمک

  ک يتا خدا را نه در    کند«یکار م  یدارشناخت يپد  می»از حداقل مفاه
فلسف در »رخدادها  ،ینظام  اشباع  ینیع  ی بلکه  کننده« جستجو و 

 ( ۳۳-۳4: 2010. )مکینلی، کند
شده ماريون هر  علم حضوری ملاصدرا و پديدار اشباع ترتیب بدين 
 . دهند ای غیرمفهومی و مستقیم از خدا را در اولويت قرار می دو تجربه 

 
 نفی تقلیل امر الهی به مفاهیم عقلانی

عقلانی  مفاهیم صرف  به  الهی  امر  تقلیل  برابر  در  متفکر  دو  هر 
کنند. ملاصدرا، با تکیه بر نظريه تجلی و علم حضوری، مقاومت می

معتقد است که خدا فراتر از مفاهیم محدود انسانی است و شناخت  
نیازمند تجربه تأکید می  .ای عرفانی و شهودی استاو  کند که او 

توانند تمامیت حقیقت الهی  تجلیات الهی در مراتب وجود هرگز نمی
دربرگیرند تجلیرا  هیچ  )واجب.  الهی  ذات  تمامیت  را ای  الوجود( 

نمی محدوديت  سازدظاهر  از  را  خدا  امر  اين  آزاد و  مفهومی  های 
 ( ۳48- ۳47 ،7 :1981)ملاصدرا، .کندمی

 قت یدر احاطه بر حق  یعقل بشر  یناتوانخصوص  در    ملاصدرا
 :سدينویم یاله

امتناع   ني« است، اما اهالاکتنا  اگرچه »ممتنع  یتعال یذات بار»
ن  یناش او  ذات  در  نقص  ناش  ست، یاز  محدود  یبلکه  عقل   تياز 

 (. 452، ۳ج  :1981)ملاصدرا،  «ماست
ديگری  در   که   کند ی م  ان ی ب   کلی قاعده    ک ي عنوان  موضع 

  مانند  - مراتب وجود است    ت ي از درک آنچه در نها   ی بشر   ی ها عقل 
درک   ن ي ا   ن بی   آنچه  تنها   و   عاجزند   -   تعالی واجب  را  است  حد  دو 

خود از   ی فلسف ری در آثار غ او    .( ۳87،  1ج    : 1981)ملاصدرا،    کنند ی م 
»اسرارال  »تنگ   ات« ي جمله  را  خدا  ذات  و    ن ي تر شناخت  حوزه، 

 کند؛ی « قلمداد م ها انسان   از فکر و ذکر   ن ي مرتبه، و دورتر   ن ي بلندتر 
و وجود   ت یدر نوران   ت ي نها ی و ب  ط ی بس   ی تي هو   ، ی تعالواجب   قت یحق   را ي ز 

بر آن    ی نو برها نیست  آن    ی برا   ی حد  . و بدون همتا و مشابه است 
شده است،   ی از تفکر در ذات خدا نه   ل، ی دل   ن ی . به هم شود ی اقامه نم

محض«   سات ي »تقد   ان ی جز به ب   ،ی در مورد ذات اله  ز ی ن   م ي و قرآن کر 
»تنز  شباهت(   هات ي و  و  نقص  هر  از  خدا  دانستن  )پاک  صرفه« 

  راي ز لا إِلهَ إِلاا هُوَ«،  و »   « لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْء  »   ات ي نپرداخته است، مانند آ 
 .( 22:  1۳60)ملاصدرا،   ست ی عقل به کنه ذات ن   ی برا  ی راه

کند که تعريف  تئولوژی هايدگر، استدلال می - با نقد آنتو  ماريون نیز 
های متافیزيکی، او را به يک  عنوان يک »موجود« در چارچوب خدا به 

و    لسوفان ی ف او    ( ix–xii:  1991.) ماريون،  دهد بت مفهومی تقلیل می 
خدا را در تصور خود خلق    زيرا   داند، ی م   « پرست بت » را اغلب    دانان ی اله 
به   سپس   کنند ی م  را  م وجود   ن ي برتر » عنوان  آن  م و فر «    گیرند ی ض 

وجود«    ن ي »خدا« را نه به عنوان »بالاتر ماريون    .( 5  : 1۳95)بنسون،  
.  کند ی م   ف ي تعر   « ی هست ی »ب   ی حتّ   ا ي »فراتر از وجود«    ن بلکه به عنوا 
: »خدا بدون  دارد ی جهت گام برم   ن ی در هم   قاً ی دق   « ی هست ی کتاب »خدا ب 

  ( xvi: 1991« )ماريون،  است تا بتواند به مثابه عشق عطا شود  ی هست 
از محدوديت   وی  الهیات  برای آزادسازی  های  اين رويکرد را تلاشی 

 ( A2002  :227-2۳5. )ماريون،  کند متافیزيکی توصیف می 

 

 های عرفانی پیوند با سنت 

های عرفانی که بر تجربه مستقیم و  ملاصدرا و ماريون هر دو به سنت 
عربی الهام  . ملاصدرا از عرفان ابن اند وابسته   غیرمفهومی خدا تأکید دارند 

عنوان فرآيند ظهور خدا در  گیرد، که در فصوص الحکم تجلی را به می 
ماريون نیز به سنت    ( 1۳78  ، ذکاوتی قراگوزلو )   . کند عالم توصیف می 

  ماريون ويژه ديونیسیوس آريوپاگیتا، وابسته است.  عرفانی مسیحی، به 
شده، مانند  ند که از طريق پديدارهای اشباع دا عنوان رازی می خدا را به 
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ای با امر الهی  عنوان مواجهه تجربه دينی را به   . او شود تجربه می   نماد 
طور غیرفعال تجربه را دريافت  که در آن موضوع به   کند بازتعريف می 

اين پیوند مشترک  (  172- 169و    B2002  :1۳5-140)ماريون،    . کند می 
های عرفانی مفاهیمی مانند »غیب« در عرفان اسلامی و »راز«  با سنت 

 . سازد در عرفان مسیحی را به هم نزديک می 
 : داند ی خداوند م   ی ظهور حق و محل تجل   ی ا نه ي ملاصدرا ممکنات را آ 

تجل  بدان» از  است  عبارت  خداوند  فعل  در    یکه  صفاتش 
 يی هانهيها آدر مظاهرش... پس آن  شيو ظهور اسما  شيهایمجال

و صورتش    نندهیوجود ب  نیجز ع  نهيوجود حق هستند و در آ  یبرا
  شوند، یم  دهینام  «محدثات»که به    یپس موجودات  شود؛یظاهر نم 

جز   یزیاساس، در خارج چ  نيحق هستند. پس بر ا  یلیصور تفص
ن ]حق[  اع  ستیوجود  حالت   انیو  همان  به  علم    ی]ثابتة[  در  که 

)ملاصدرا،    «.انددهینچش  یاز وجود خارج  يیبو  چیو ه  اندیهستند، باق
 ( ۳۳5، 1ج  :200۳

 :سدينویم زیدر کتاب »اسفار« ن یو
وجود    ی برا   يی ها نه ي و ممکنات، آ   ات ی اشاره شد که تمام ماه   تر ش ی »پ 

مقدس او هستند« )ملاصدرا،    قت ی حق   ی تجل   ی برا   يی ها و محل   ی تعال حق 

علم  در مباحث »   ز ی ن   « الشواهد الربوبیة (. در کتاب » 449،  2ج    : 1981
 شده است:   ان ی ب   ی گر ي مضمون با عبارات د   ن ی هم   « الربوبیة 

»جهان، عمل و ساخته خداست، پس عمل او بر شاکله اوست؛  
دارد...   یدر خدا اصل  نکهيمگر ا  ستیدر جهان ن  زیچ  چیه  نيبنابرا

است که در عالم    یزیاز آن چ  ی اه يپس هر چه در کون است، سا
است که در   یزیاز آن چ  یمثال  ،یاست و هر صورت معقول   یعقل

 .(41 :1۳60 درا،است« )ملاص  هیحضرت اله
بلکه آن    رد،يپذیرا نم  یاوجودیرابطه    نیاما نه تنها چن  ونيمار
نوع مقاله  بنسون  .  داندیم  یپرستبت  یرا    ون ماري  لوک  »ژاندر 
 :نويسدمی زند«یمنطق را محک م یمرزها

دارد که معمولًا فلسفه و  یدر وارونه کردن روش یسع وني»مار
و    خودمان شروع کردن با    یجا  . بهروند ی م  ش یدر آن به پ  اتیاله

پس و  روش   هانهیزممقولات  سع  یها و  کل   کندیم   یتفکرمان، 
 ( 6 :1۳95« )بنسون، .را وارونه کند  هیقض

و جهان خود را نشان   یشدگدر نسبت داده  قاًیدق  یوارونگ   نيا
خداوند است، بلکه   یکه تجل  ستیجهان ن  نيا  ون،ي: در ماردهدیم

آزاد است و خدا   یداست که از هرگونه چارچوب وجو  «یشدگ»داده
رخدادها در  عشق    يیرا  م  یوح   ايمانند  مَککند یآشکار   ی نليا. 

»پدديگویم پ  داري:  بلکه  افق جهان،  در  و    شینه  افق  هرگونه  از 
م داده شده  را  از سوژه، خود  )مکینلی،  کندی مستقل   ».2010  :4 )

بلکه صرفاً    ست،ین  «ی»تجل  گريد   ونيمارديدگاه  جهان در    ن،يبنابرا
 .دهندی شده در آن رخ ماشباع یدارهاياست که پد یاصحنه

 
 های بین ملاصدرا و ماریونواگرایی

فراتر    یشناسی وجودی در برابر خداخدا در چارچوب هستی 

 از وجود

ها از خدا و  ترين تفاوت میان ملاصدرا و ماريون در نحوه فهم آن مهم 
با   او  به عالم  رابطه  را  نهفته است. ملاصدرا خدا  عنوان »وجود  وجود 

کند که سرچشمه تمامی مراتب  الوجود« تعريف می محض« يا »واجب 
کند که خدا از طريق تجلی در مراتب  او استدلال می .  وجودی است 

در مقابل،    ( ۳47- ۳45  ، 7  : 1981  )ملاصدرا، .  کند وجود خود را آشکار می 
می  قرار  وجود  مقوله  از  فراتر  را  خدا  تعريف  ماريون  هرگونه  و  دهد 

کند که تعريف خدا در  استدلال می   کند. او شناختی را نفی می هستی 
بت  چارچوب  يک  به  را  او  اعلی«،  »موجود  مانند  متافیزيکی،  های 

می  تقلیل  را  وی  (  12- 9:  1991.)ماريون،  دهد مفهومی  رويکرد  اين 
. اين تفاوت بنیادين  داند می تلاشی برای رهايی الهیات از قید متافیزيک  

امکان    هرچند کند،  وگو ايجاد می هايی برای گفت در فهم خدا چالش 
هر دو  (  98- 95: 2025. )کیش،  سازد بازخوانی مفاهیم را نیز فراهم می 

می نظريه،   خدا  شناخت  به  متفاوت  منظرهای  امکان  و    پردازند از  بر 
 . تاکید دارند های ذهنی  ای فراتر از قاب شناخت خدا از طريق تجربه 

 مند در برابر پدیدارشناسی غیرمتافیزیکی متافیزیک نظام 

و  متافیزيکی  چارچوبی  در  الهی  آشکارسازی  به  ملاصدرا  رويکرد 
مراتبی وجودی را مند قرار دارد. نظريه تشکیک وجود او سلسلهنظام

کند که از خدا تا عالم مادی امتداد دارد و امکان تحلیل  ترسیم می
- 12  ،6کند )ملاصدرا،  عقلانی و عرفانی شناخت خدا را فراهم می

(. در مقابل، ماريون رويکردی غیرمتافیزيکی و رخدادمحور را در  15
صورت پديدارها، مانند وحی يا عشق، به ،  نآدر    که   گیردپیش می 

پیش  بدون  و  هستی شرط خودجوش  ظاهر های   شوندمی  شناختی 

پیش (  108-104:  2009)ماريون،   اين  جمله  از ها،  شرطاز    احتراز 
به خدا  اعلی«  تعريف  »موجود  بت  عنوان  به  آن  تقلیل  دلیل  به 

بر    مفهومی، پیشپديدارها    شدگیداده تاکید  های  شرطبدون 
الهی  به سوژه، و  شناختیهستی اشباعبه عنوان  حی  شده و پديدار 

بی تجربه  خدا  امکان  اينکه  واسطه  ازتابعبدون  انسانی    قصد  یت 
 ( 89: 2007؛ هارت، ۳22و A2002 :18)ماريون،  .هستند

 
 تفاوت در تجربه دینی: عرفان اسلامی در برابر وحی مسیحی 

ابن  عرفان  از  الهام  با  بهملاصدرا،  را  تجلی  فرآيندی عربی،  عنوان 
بیند که در عالم طبیعت، نفس انسانی و تجربه عرفانی وجودی می



 10۳          ( 106- 95)   1405تم، بهار و تابستان  ش دوفصلنامه حکمت صدرايی، سال چهاردهم، شماره دوم، پیاپی بیست و ه 

 

کند عنوان مبدأ وجودی معرفی میدهد. اين ديدگاه، خدا را بهرخ می
(  1۳78)ذکاوتی قراگوزلو،  .  شودکه از طريق مراتب وجود آشکار می

ماريون  مقابل،  اشباع  در  پديدار  مسیحی،  بر وحی  تأکید  را با  شده 
الهی يا تجلی عیسی  نمادهايی مانند ند که در تجربهدارخدادی می

می ظاهر  )ماريون،  شودمسیح   ،B2002  :118-12۳  ) تفاوت   اين 
 بازگردد. انديشمند  اين دو  های فرهنگی و دينی  به زمینه  ممکن است

 
 نقش معرفت، عقل و تجربه 

در حکمت متعالیه، شناخت خدا با روش ترکیبی برهانی، عرفانی و  
آن را به  کند بلکه شهودی همراه است که عقل صرف را ترک نمی

شهود عنوان   شناسد  مکمل  عقل  می  او  سقم  را  .  و  معیار صحتّ 
  را  در مسائل عرفانی  آنو عدول از احکام    داندمیمکاشفات عرفانی  

 کشف بدون برهان او    (۳22-۳21  ،2  :1981لاصدرا،م )داندیمجايز ن
؛ چه اينکه صرف بحث و نظر  داندمیدر سلوک عرفانی کافی ن  را

کشف   مینیز  را  بدون  در   (۳26  ،7  :1981لاصدرا،م)  داند.ناتمام 
رفتن    مقابل، ماريون، بر اهمیت تجربه پديدارشناختی محض و فراتر

قالب داراز  تأکید  محض  عقل  متافیزيکی  او،  د.های  ديدگاه  از 
شده«» اشباع  در   پديدار  را  آن  بتواند  عقل  که  است  آن  از  بیش 

مفاهیم محدود خود بگنجاند؛ بنابراين شناخت خدا بیشتر مبتنی بر 
 ( A 2002 :2۳4 )ماريون،.تجربه ايمانی و حضور مستقیم اوست

ساختاری  ديدگاه  شناسانه و فلسفی،  حکمت متعالیه با زبان هستی 
بر وجود و حرکت جوهری است  به شناخت خدا می  مبتنی  دهد که 

زيربنای  حالی در  پديداری،  و  تجربه  زبان  با  پديدارشناختی  الهیات  که 
 کند. سرشار از حضور و فراتر از عقل تعريف می   شناخت خدا را در تجربه 

 

 مانینسبت عقل و ا

و به مشاهده    دنیرس  لهیوس  برهان،  ملاصدرا معتقد است که عقل و
او در پاسخ به کسانی که از دوگانگی عقل و شهود سخن    ند.شهود

 نويسد: گويند میمی
برهان با موجب مشاهده مخالف    یچگونه روا باشد که مقتضا»

ها را با برهان  اگر شما آن»آمده که    یباشد؟ و آنچه در کلام برخ
با مشاهده تکذآن  د،یکن  بيتکذ   ش ي، معنا«کنندیم  بيها شما را 

)اما    ديانامش را برهان گذاشته  که را    یزیاست که اگر شما چ  نيا
هرگز   یقیوگرنه برهان حق  د؛ی( ملاک قرار دهستین  یبرهان واقع 

 ( ۳15، 2ج  :1981)ملاصدرا،  «.ستیمخالف ن یبا شهود کشف

برا  را مانيا  ون يمار  اين در حالی است که جبران نقص    ینه 
.  داند می  یضرور  یاله  یدارها ي»تحمل اشباع« پد  یعقل، بلکه برا

 آمده است: ونيمار هياز نظر ینليامَک لیدر تحل

  يی به تنها  مانيا  ناي  -با کمبود شواهد سروکار ندارد    ماني»ا
آن   یاعلا  ةدرجشده بهاشباع  دارِيپد  یسازد تا فزونینگاه را توانا م

 ( 189: 2010«. )مکینلی، ندیرا بب یوح یعني
را    مان ي عملًا عقل را از داور بودن خلع کرده و ا   ون ي مار   نجا، ي در ا 

د به  امکان  شرطِ  اله   دنِ ي عنوان  ا کند ی م   ی معرف   ی امر  همان    ن ي . 
  کند ی م   اد ي   ه« ی کل قض   ی نگ است که او از آن به »وارو   ی ا شه ي ر   يی جابجا 

که ملاصدرا عقل و شهود  ی حال در   گر، ي (. به عبارت د 6:  1۳95)بنسون،  
و    گذارد ی عقل را کنار م   ون ي مار   دهد، ی نظام هماهنگ قرار م   ک ي را در  

 . کند ی م   ی شده معرف اشباع   دارِي پد   افت ي در   ة را به عنوان تنها روزن   مان ي ا 
 

 وگوی سازنده امکان گفت

وگوی سازنده، امکان بازخوانی نظريه تجلی  های گفت يکی از پتانسیل 
به  داده ملاصدرا  نوعی  تجلی،  عنوان  است.  پديدارشناختی  شدگی 

عنوان رخدادی  تواند به عنوان فرآيند ظهور خدا در مراتب وجود، می به 
علم حضوری    . شدگی ماريون است خودجوش ديده شود که مشابه داده 

عنوان رويکردی پديدارشناختی بازخوانی شود. اين  تواند به ملاصدرا می 
کند، زيرا هر دو فرآيند خدا  شدگی نزديک می شباهت، تجلی را به داده 

 .کنند عنوان حضوری مستقل از قصديت انسانی معرفی می را به 
است  ماريون   به  معتقد  را  او  وجود،  چارچوب  در  خدا  تعريف  که 

تواند  اين نقد می   ( xvi : 1991. )ماريون،  کند مفهومی انسانی محدود می 
چارچوب هواداران   در  بازانديشی  به  را  متافیزيکی ملاصدرا  اش،  های 

ويژه در مورد وابستگی تجلی به ساختارهای وجودی، تشويق کند.  به 
تر را  وگويی عمیق های عرفانی امکان گفت پیوند هر دو متفکر با سنت 

گیرد، که مفهوم »غیب«  عربی الهام می کند. ملاصدرا از ابن فراهم می 
ديونیسیوس  «  از مفهوم »راز نیز  ماريون  .  ند دا عنوان راز الهی می را به 

ای برای مقايسه مفاهیم عرفانی در  اين پیوند زمینه .  أثیر پذيرفته است ت 
فرهنگی  وگويی بین و گفت ساخته    فراهم های اسلامی و مسیحی  سنت 

تقويت   می را  )کارلسون،  کن مهیا  اينها،  (  158:  202۳د.  بر  علاوه 
تواند به بازانديشی در مفهوم  وگوی میان ملاصدرا و ماريون می گفت 

چارچوب  ترکیب  طريق  از  دينی  تجربه  و  و  وحی  متافیزيکی  های 
فرهنگی  وگوهای بین گفت ای برای  که زمینه   پديدارشناختی منجر شود 

 . آيد به شمار می های اسلامی و مسیحی  میان سنت 
 

 نقاط قوت و ضعف رویکرد ملاصدرا

رابطه میان خدا،    است که   مندی حکمت متعالیه ملاصدرا چارچوب نظام 
کند.  صورت عقلانی و عرفانی تحلیل می و نفس انسانی را به جهان  

رسد،  برهان صديقین ملاصدرا، که از واقعیت بديهی وجود به خدا می 
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اين برهان را به دلیل حذف   کالین  است.  در اين زمینه   نوآوری ديگری 
از  واسطه  يکی  الهی،  حقیقت  با  مستقیم  پیوند  و  پیچیده  های 

د.  دان شناختی در فلسفه اسلامی می های هستی ترين استدلال برجسته 
معلول به علت    تأکید ملاصدرا بر علم حضوری (  172:  2010)کالین،  
کند.  امکان تجربه مستقیم خدا را فراهم می   شکل ديگری   به   حقیقی 

دهد  ای شخصی و عرفانی ارتقا می اين مفهوم، شناخت الهی را به تجربه 
پیوند    معتقد است کند. چیتیک  گرايی عقلانی جلوگیری می و از تقلیل 

ابن  عرفان  با  متعالیه  به عربی  حکمت  را  از  خدا  فراتر  حقیقتی  عنوان 
های  با سنت  وگو کند، که برای گفت مفاهیم محدود انسانی معرفی می 

:  2001. )چیتیک،  عرفانی ديگر، مانند عرفان مسیحی، ارزشمند است 
وابستگی  (  2۳4-2۳6 اين،  وجود  چارچوب   ملاصدرا با  های  به 

به  معاصر،  خوانندگان  برای  است  ممکن  سنتی  در  متافیزيکی  ويژه 
قاره سنت  فلسفی  باشد.  های  محدودکننده  به  ای،  که  نشود  فراموش 
را    آن عنوان »وجود محض« ممکن است  ماريون تعريف خدا به   اعتقاد 

در نقد    برخی محققان ( 1991. )ماريون، به مفهومی انسانی تقلیل دهد 
ه کرده  به مفاهیم وجودی اشار   او   به ملاصدرا، به وابستگی بیش از حد 

برای مخاطبانی که    بر علم حضوری و تجربه عرفانی و معتقدند تاکید 
  ، ممکن است دهند های عقلانی و قابل آزمون اولويت می به استدلال 

تواند  اين ابهام می   ( 1۳98)خیاط زنجانی و محمدی،    . د ايجاد ابهام کن 
وگوهای فلسفی معاصر محدود کند.  کاربردپذيری فلسفه او را در گفت 

برای خوانندگان   است  ممکن  اسلامی ملاصدرا  نهايت، چارچوب  در 
  . باشد   درک های غیرعرفانی، کمتر قابل  ويژه در زمینه غیرمسلمان، به 

را   متعالیه  معارف حکمت  با  غربی  متفکران  ناآشنايی  شهید مطهری 
 ( ۳0  ، 6: ج 1۳89داند.)مطهری،  سف می أ باعث ت 

 
 نقاط قوت و ضعف رویکرد ماریون

شده، رويکردی نوين  شدگی و پديدارهای اشباع ماريون با تأکید بر داده 
های متافیزيکی  دهد که از محدوديت برای فهم تجربه دينی ارائه می 

عنوان رازی فراتر از  خدا را به  ، تئولوژی - سنتی آزاد است. نقد او به آنتو 
های  شده، امکان فهم تجربه کند. مفهوم پديدار اشباع وجود بازتعريف می 

صورت رخدادهايی فراتر از ادراک انسانی  دينی مانند وحی يا عشق را به 
های مسیحی  برای سنت   اين مفهوم (  A2002)ماريون،    د. کن فراهم می 

  پیوند ماريون با عرفان مسیحی   .است   دينی جذاب وگوهای بین و گفت 
 ( 158:  202۳. )کارلسون،  ست و نقطه قوت ديگر ا 

ديگر، سوی  اشباع  ماريونتأکید    از  پديدارهای  و  بر  شده 
چارچوبداده  به  که  مخاطبانی  برای  است  ممکن  های  شدگی 
( 127:  2005هورنر،  )  مند و عقلانی عادت دارند، مبهم باشد.نظام

ابهام تو  وکاپ در    اوکاربردپذيری فلسفه    را باعث محدود شدن  اين 
علاوه (  47-45:  2010)کاپوتو،    د. دانمیفرهنگی  وگوهای بینگفت

ويژه در تحلیل وحی، ، وابستگی ماريون به سنت مسیحی، بهبر اين
چالش غیرمسیحی  خوانندگان  برای  است  باشد ممکن    . برانگیز 

های عقلانی مخاطبان آشنا با فلسفه اسلامی، که بر نظامهمچنین 
مانند حکمت متعالیه تکیه دارند، ممکن است با رويکرد شهودی و  

پیدامسیحی کمتری  همخوانی  ماريون  )گشوانْتنِر، .  کنند  محور 
محدوديت(  89-92:  2014 در  دامنه    هااين  را  آن  تأثیرگذاری 
 کند. دينی محدود میفرهنگی و بینوگوهای بینگفت

 

 پیامدهای نظری و کاربردی

مفهوم وحی    خصوص   در   ملاصدرا و ماريون   و ترکیب دو رويکرد   مقايسه 
های  تواند به دستگاهی تلفیقی منجر شود که جنبه و تجربه دينی می 
شدگی  مراتب وجودی ملاصدرا( و پديدارشناختی )داده متافیزيکی )سلسله 

را  نظام   ماريون(  متافیزيک  می دربرگیرد.  ملاصدرا  چارچوبی  مند  تواند 
يافته برای پديدارشناسی رخدادمحور ماريون فراهم کند، در حالی  ساخت 

آنتو  به  ماريون  نقد  می - که  محدوديت تئولوژی  متافیزيکی  تواند  های 
تواند به بازانديشی در مسائل معاصر  اين مقايسه می   . د رفع کن ملاصدرا را  

با فرض قبول  فلسفه دين، مانند رابطه میان عقل و ايمان، کمک کند.  
،  رن های والا و دينی در دنیای مد فهم تجربه   بر   پديدارشناسی ماريون   تاثیر 

دهد که هم تجربه    ارائه   ی تواند رويکردی جامع ديدگاه می دو ترکیب اين  
هايی مانند الهیات تطبیقی، عرفان،  در زمینه و    گیرد   و هم استدلال را دربر 

 . ه باشد داشت دينی کاربردهای عملی  وگوهای بین و گفت 

 

 و پیشنهادها  گیرینتیجه

الهیات  و  ملاصدرا  متعالیه  حکمت  که  داد  نشان  پژوهش  اين 
 شناسی های بنیادين در روش پديدارشناختی ماريون، با وجود تفاوت

غیرمتافیزيکی(،  پديدارشناسی  برابر  در  وجودمحور    )متافیزيک 
گرايی  واسطه خدا، نفی تقلیل های عمیقی در تأکید بر تجربه بی شباهت 

سنت  با  پیوند  و  شباهت عقلانی،  اين  دارند.  عرفانی  امکان  های  ها 
می گفت  فراهم  را  سازنده  می وگويی  که  در  کنند  بازانديشی  به  تواند 

گفت  تقويت  دينی،  تجربه  و  وحی  بین مفاهیم  و  وگوهای  فرهنگی، 
شود.    تحلیل   دستگاه يک  توسعه   منجر  در  تلفیقی  خدا  نظر  شناخت 

و   موجودات  نقص  و  کمال  تحلیل  پايه  بر  وجود    تشکیک ملاصدرا 
در ماريون، شناخت    (، 52- 45، ص  1۳90طباطبايی،  گیرد.  صورت می 

شده حاصل  خدا از طريق دريافت غیرقصدی و شهودی پديدار اشباع 
شناسی، ملاصدرا  از منظر روش   ( B2002  :118-12۳)ماريون،    د. شو می 
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تجربه  و  شهودی  رويکرد  مقابل  در  عقلانی  و  تحلیلی  ای  رويکردی 
می  اتخاذ  می .  کند ماريون  ديدگاه  دو  اين  يک  تلفیق  ارائه  به  تواند 

هم   که  چارچوبی  شود؛  منجر  خدا  شناخت  جهت  جامع  چارچوب 
گیرد. جنبه  بر  در  را  ابعاد شهودی  و هم  متافیزيکی  نظر    های  به  لذا 
بازخوانی مفاهیم عرفانی مشترک و کاربرد اين تلفیق  رسد تمرکز بر  می 

تطبیقی   الهیات  باشد در  پیشنهاد  قابل  آينده  پژوهشگران    . برای 
تازه می   فیض   و   تجلی موضوعاتی چون   تبیین  تواند خطوط  برای  ای 

منظر   از  دينی  کند   ای مقايسه تجربه  الله« مقايسه   .فراهم    در   »حبّ 
ترين پديده در انديشه  مثابه اعطايی عشق به   مفهوم   با   متعالیه   حکمت 
 نیز عرصه قابل پیشنهاد ديگری برای محققان است.   ماريون 

می را  پژوهش  اين  اصلی دستاوردهای  گزاره  پنج  در  توان 
به »تجربه بی  .خلاصه کرد انديشمند  آنکه هر دو  واسطه  نخست 

دهند؛  خدا« باور دارند و آن را بر هرگونه تقلیل عقلانی اولويت می
وجود   متافیزيک  چارچوب  در  را  تجربه  اين  ملاصدرا  آنکه  دوم 

که ماريون در چارچوب حالیکند، در )اصالت و تشکیک( تبیین می
داده روش پديدارشناسی  نظر  از  آنکه  سوم  نظام شدگی؛  شناختی، 

که نظام ماريون فشرده حالیمحور است، درملاصدرا مفصل و قاعده
تفاوت اين  با وجود  آنکه  مانند و رخدادمحور؛ چهارم  مفاهیمی  ها، 

شدگی« ظرفیت بازخوانی دوسويه را دارند؛ و پنجم  و »داده «»تجلی 
مند میان اين دو متفکر در ادبیات  آنکه اين نخستین مقايسه نظام 

دهد. بر  فارسی است که هم تفاوت کمی و هم کیفی را نشان می
يافته  اين  میپايه  مطرح  پژوهشی مشخص  پیشنهاد  سه  شود:  ها، 

در  علت  به  معلول  حضوری  »علم  تطبیقی  مقايسه  نخست، 
و   الگوی  داده»ملاصدرا«  دو  عنوان  به  ماريون«  در  شدگی عشق 

شناخت غیرقصدی؛ دوم، طراحی يک چارچوب تلفیقی برای الهیات 
شدگی«  داده »تطبیقی که در آن »تشکیک وجود« ملاصدرا، مراتب  

ماريون را پوشش دهد؛ و سوم، ارزيابی انتقادیِ امکان ترجمه مفاهیم 
 .شدگی«( به زبان فلسفه اسلامیپديدارشناختی ماريون )مانند »داده

 

 بعمنا

ای ديدگاه احمد  بررسی مقايسه   (. 1402. ) بیات، زکیه؛ سنائی، علی؛ حمزئیان عظیم 
  .84- 69،  ( 29) 14، الهیات تطبیقی غزالی و ژان لوک ماريون درباره عشق.  

.تبیین فلسفی مسأله »وصول  ( 140۳) ارحمی، مختار و سعید گراوند و منصور ايمانپور. 
 . 209- 228(،  1) 10، دو فصلنامه علمی هستی وشناخت به حق« در حکمت متعالیه،  

جنی.   آگاهانه .  ( 1۳82) اسلتمن،  ايمان  يا  کورکورانه  رضوی،  اعتماد  ترجمه:  ؛   ،
   1۳0  -   115، ص  ( ۳5) 10های ارتباطی،  سیدکمال؛ پژوهش 

. بررسی ابداعات ملاصدرا در حکمت عملی و  ( 2011)   . اکبريان، رضا و امامی نائینی 
  60- 45،  ( 1) 7،  حکمت و فلسفه  ی.  نتايج آن بر شأن آدم 

 ( ا.  ب.  مار 1۳95بنسون،  لوک  ژان  م   ی مرزها   ون ي (.  محک  را    زند ی منطق 
 .8- 1،  16،  خردنامه شده(.  )ترجمه 

جريانشناسی مفهوم»رؤيت«حق    . ( 1401) علی اصغر و فائزه بنی خزاعی.    جعفری ولنی، 
 . 529-   511،  ( 4) 19،  فلسفه دين تعالی وبازتاب آن درحکمت متعالیه،  

. قم:  تفسیر موضوعی قرآن کريم: توحید در نظام الهی .  ( 1۳87) جوادی آملی، عبدالله.  
 .مرکز نشر اسراء 

علم حضوری   .( 1۳9۳) حسینی شاهرودی، سیدمرتضی؛ سلحشور سفیدسنگی، زهره  
،  پژوهشی حکمت صدرايی - دوفصلنامه علمی   . از ديدگاه سهروردی و ملاصدرا 

2 (2 )  ،2۳-۳۳. 

های  . وجوه اشتراک و شباهت در ديدگاه ( 1۳92) حقی، علی و مدائن، محمد امین.  
  ۳8- 2۳(،  12) 8،  های فلسفه اسلامی آموزه .  شناختی ملاصدرا و هوسرل معرفت 

. متدلوژی ملاصدرا در تحقیقات علوم  ( 1۳98) خیاط زنجانی، محمد و محمدی، میثم.  
مديريت  ی. انسان  مطالعات  و  انسانی  علوم  ملی  کنفرانس   ا. سیويلیک   ، پنجمین 

 1404دسترسی شهريور  
 .. سیری در نقد افکار ملاصدرا در چهار قرن اخیر ( 1۳78) ذکاوتی قراگوزلو، علی.  

 .60- 45،  ( 57) 10،  آيینه پژوهش 
. ژان لوک ماريون مرزهای منطق را محک  ( 1۳95) پور، رسول؛ يونسی، آريا.  رسولی 
 . 8- 1، ص 16، خردنامه زند.  می 

. بازتاب عرفان ديونوسیوس مجعول در انديشه ماريون:  لوا .  سنائی علی، خادمی، سمیه 
های  پژوهش ،  اس به پديدار شناسی عشق شناسی آنالوژيک آکوين گذار از هستی 

  1- 29،  ( 20) 10،  هستی شناختی 

علی.    با  ( 1۳95) سنائی،  ماريون  و  ژيلسون  تومیستی  الهیات  مواجهه  تحلیل   .
   50- 70(،  10) 5،  های هستی شناختی مجله پژوهش وجودشناسی هايدگر؛  

. ارزيابی ساختار انتوتئولوژيکی متافیزيک در حکمت سینوی  ( 1۳98) صلواتی، عبدالله.  
  ، حکمت سینوی   دوفصلنامه با نگاهی به تلقی هايدگر و ماريون از انتوتئولوژی؛  

2۳ (61 ،)  17۳-190 . 

 قم: انتشارات جامعه مدرسین.   ، بدايه الحکمة .  ( 1۳86) طباطبايی، محمدحسین.  

 .. قم: انتشارات جامعه مدرسین نهاية الحکمة .  ( 1۳90)   . طباطبايی، محمدحسین 

نقش اصالت و تشکیک وجود در   (. 1۳85) کديور، محسن و خوشدل روحانی، مريم.  
،  فلسفه )دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبريز(   .نظريه حرکت جوهری 

۳ (7 ) ،  45-67. 

. تجلی وجود مطلق در آيینه خلقت از منظر  ( 140۳. ) محبتی، مريم؛ کهنسال، علیرضا 
 112- 97(،  12) 11، آيین حکمت ملاصدرا، 

 . مجموعه آثار، تهران: صدرا 1۳89. مطهری، مرتضی 

) محمد   ن ي صدرالد   ملاصدرا،  خواجو   ات ي اسرارال .  ( 1۳60.  تهران:    ، ی )م.  مصحح(. 
 .ران ي حکمت و فلسفه ا   ی انجمن اسلام 

 ی العرب   خ ي : مؤسسة التار روت ی . ب ب ی الغ   ح ی مفات .  ( 200۳) محمد.    ن ي صدرالد   ملاصدرا، 

. تصحیح محمد خواجوی.  شرح اصول کافی   (. 1۳66) ملاصدرا، صدرالدين محمد.  
 تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی. 

 ، قم: بیدار. تفسیر القرآن الکريم .  ( 1۳7۳) ملاصدرا، صدرالدين محمد.  

الدين  . ويرايش و مقدمه سید جلال المبدأ والمعاد .  ( 1۳99) .  ، صدرالدين محمد ملاصدرا 
 آشتیانی. قم: بوستان کتاب 

قم:   ه. الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربع (.  1981) صدرالدين محمد.  ،  ملاصدرا 
 .دار احیاء التراث العربی 

، تصحیح سید جلال آشتیانی،  شواهد الربوبیه .  ( 1۳60. ) ملاصدرا، صدرالدين محمد 
 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی 
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